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 بویونجا توت یِمَدیم دویونجاتوت آغاجی 

 بالام اولدی باخمادیم بویونا دویونجا

 

 

تو بود و از خوردن آن ستر  و قامتدرخت توت به قد 

 و قامتبه قد  که حالی و در فرزندم از دست رفت  نشدم،

 نشدم.  تر و ساو اندازه کافر نگاه نکردم 
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 غریبم آغریر باشیم

 یاستیغا دامدی گوز یاشیم

 یانیمدا یارو یولداشم هایر منیم

 

 

 و اشک کند میهستم و سرم درد  و تنها غریب 
 بر روی بالش چکید، یار و همراه من کجاست.  هایمچشم
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ل
َ
م ساغام گ

َ
ل اولمَمیش

َ
ل آغام گ

َ
 گ

ر آغیدی یر
َ
م کوین

َ
د
َ
 اولمَمیشدین ساغیدین د

ر یووارام آغ ساخلارام یر
َ
 کوین

لسَن یوز ایل گوناخ ساخلارام
َ
 گ

ی  بوینومدا غم زنجتر

ل
َ
 قاپندا دوستاقام گ

 

 

هستم بیا، قبل اینکه  و سلامتنمردم  تا وقن  ای پدر بیا، 

اهنت را  اهنت سفید بود، پتر و  میشو میفوت کنر پدرم پتر

ر تم ، اگر بیای  تو رو صدسال مهمان دارممینگه  د یو سف تر

ی از غم وغصّه است، مقابل دارممینگه  ، در گردنم زنجتر

.   امزندایر  اتخانهدر   که بیای 
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 بتر چایدان گِشدیم داشی یوخ

آت میندیم باشی یوخ  بتر

ریب اولوب
َ
 بوردا بتر غ

 یانیندا قارداشی یوخ

 

 

 نداشت، روی اسنی رودخانه از روی 
ی

 آیی رد شدم که سنگ

سوار شدم که سری نداشت، اینجا یک شخص غرینی فوت 

 ندارد.  و برادر کرده، که در کنارش یار 
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 عاشق ناچار آغلاما

 گوندی گِچَر آغلاما

ع آچار آغلاما
َ
 بید

ه
 بو گاپینر باغلیان اللّ

 

 

، گریه نکن  گذرد میق از روی ناچاری گریه نکن، روزگار عاش

گریه   کند میاین دری را که خداوند بسته است دوباره باز 

 نکن. 
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سَه
َ
ف
َ
 بولبولو سالدیلار ق

 اوزون چپدی بویانا اویانا

ه اِلیسَن
َ
 دِدیلر بولبول نیه بِل

 دِدی آخ وطن آخ وطنَ 

نَ 
َ
 وَط

 منر اوتورسونترَ

 

 

قفس  یهالهیمبلبلی را در قفس انداختند، خودش را به 

وطن  یا ، گفت: کنر می گونهنیا، گفتند، بلبل چرا د یکوبمی

 ای وطن، مرا به وطنم برگردانند. 
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زدیم 
َ
ه ساری سانجاخ داغلاری گ

َ
لیمد

َ
 آنجاخت

ر اوتدارا یاندیم آنجاخ لیر
َ
ر اولدوم نه گ ه قتر

َ
 ن

نر یرتانیدیم
َ
ل
َ
یدیم سُلطاندیم هرگ ر  قتر

ه چول اولدوم
َ
ن
َ
ل
َ
ر اولدوم غول اولدوم هرگ لیر

َ
 گ

 

 

ه طلای  است ت طی کردم،  ها کوهو   در موهایم گتر
ّ
را با مشق

سوختم، وقن   ها آننه دخت  شدم نه عروس، و در آتش 

را که  و هرکسیخودم سلطایر بودم  یدخت  خانه بودم برا

، عروس شدم مانند غول دمیدر میبا من مخالف بود از هم 

 سیاهی برای همه خمیده شدم. 

  

tnb
oo

k.i
r



 خان ننه سوزلری

 

16 

 

ح
َ
ل
َ
ح داد ف

َ
ل
َ
 آمان ف

ن
َ
بَتد ر سری ه ایچیدیغیر

َ
 مَن

ح
َ
ل
َ
ه داد ف

َ
 اوزون د

 

 

بت تلخر که  از  ای فلک، و فغانای داد   ،یاداده به منسری

 ن. مزه ک یاجرعههم  خودتم
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